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علیرضا بهشتی مطرح کرد 
مقایسه آواربرداری پلاسکو 
و  ساختمان حزب جمهوری

جماران: علیرضا بهشــتی گفت: «شهید بهشتی  �
معتقد بود انقلاب ۳۰ سال زود اتفاق افتاد و انقلابیون 
آمادگی اداره کشــور را نداشــتند. در جریان انقلاب، 
مرحوم بهشتی و دوستانش فکر می کردند تا ۳۰ سال 
دیگر طرح هایشــان آماده می شــود یعنی تا آن موقع 
نظام اســلامی به خوبی تبیین شده و افراد اجرائی آن 
تربیت شــده اند؛ اما انقلاب را کسی تصمیم نمی گیرد 
انجام بدهد. باید مجموعه ای از عوامل جمع بشوند 
تا اتفاق بیفتــد. انقلاب که اتفاق افتــاد، امثال آقای 
بهشتی دو راه بیشتر نداشتند: یا باید انقلاب را به کلی 
نادیده می گرفتند و به کار خودشــان ادامه می دادند 
یا اینکــه طــوری انقــلاب را اداره می کردند که هم 
طرح هایشان را اجرا کنند و هم انقلاب را پیش ببرند. 
شهید بهشــتی راه دوم را در پیش گرفت و بر همین 
مبنا، مقدمات تأســیس حزب جمهوری از ســال ۵۶ 
فراهم شد». او افزود: «بعد از اینکه فاجعه ساختمان 
پلاســکو پیش آمد، برای یکی از دوستان این مطلب 
را نوشــتم: «من وقتی حادثه ســاختمان پلاســکو و 
آواربرداری های آن را دیدم یاد شب هفتم تیر افتادم و 
اینکه همان اشتباهات در آواربرداری از حادثه هفتم 
تیــر امروز هم تکرار می شــود و در بر همان پاشــنه 
می چرخد و این با وجود گذشت ۳۵ سال از آن حادثه 
تأســف آور است. در اطلاع رسانی هم همان آشفتگی 
را در این حادثه دیدیم. آن شب به ما یک  بار می گفتند 
فلانی زنده است، یک  بار می گفتند به شهادت رسیده. 
تــا صبح ۱۰ بار اخبار ضدونقیض منتشــر شــد؛ هیچ 
نظم و نظام و هیچ سیســتمی برای اینکه این مسئله 
به خوبی مدیریت شود وجود نداشت، در آواربرداری 
از روی مجروحــان هم مدیریتی نبود و یک حادثه ای 
که هیچ وقت یادم نمی رود این بود که بخشــی از این 
سقف آوار شده در سالن اجتماعات حزب جمهوری، 
خیلی ســنگین بود، جرثقیلی آمد که آن را بلند کند، 
چون در محاسبات شــان اشــتباه کرده بودند، ســیم 
بوکســل جرثقیل بریــد و آن تکه بــزرگ دوباره روی 
مجروحــان افتاد و تعدادی به این دلیل به شــهادت 
رسیدند. در کل فقط ۲۵ نفر در آن حادثه زنده ماندند. 
من که صحنه های آن شــب هیچ وقت یادم نمی رود، 
انتظار دارم بعد از ۳۵ ســال بســیاری از ضعف های 
مدیریت ها در این مسائل برطرف شده باشد که چنین 

نشده است».

خبر

خود عباس ، کیارستمي شد
او قبــل از آنکــه بــه دلیــل هنرمنــدي ذاتــي و 
قابلیت هــاي به یادماندنــي خــود جهانــي شــود و 
فستیوال هاي جهاني با حضور و نام او اعتبار بیشتري 
پیدا کنند، مســئولان جشــنواره (کن) کیارســتمي را 
مي شناختند و او را تحســین مي کردند. عباس قبل و 
بعد از معروف شدن جهاني، هنرمندي با اصالت کامل 
ایراني بود و ارتباط او با ادبیات و شعر فارسي در تمام 
عمر، بخش مهمي از شــخصیت او را شامل مي شد. 
زندگي او قبل از ورود به کانون پرورش فکري کودکان 
و ســاختن فیلم هاي به یادماندني از زندگي کودکان و 
نوجوانان ایراني، سرشار از عشق به عکاسي و فیلم و 
نقاشي بود و خلاقیت هنرمندانه او در کانون، سرآغاز 
زندگي پرفروغ و به یادماندنــي اش در هنر، فرهنگ  و 
ادبیات ایران شــد. نام او در محافــل جهاني موجب 
افتخــار ایران و ایرانیان بوده و هســت. مجموعه این 
عوامل از عباس جوان، کیارســتمي جهاني ساخت و 
آقاي کامران عدل که به اعتبار اســم برادر بزرگوارش 
مرحوم شهریار عدل گاهي اینجا و آنجا دیده مي شوند، 

کسي نبود که عباس را به این و آن معرفي کند. 
دیگر اینکه ایشانی که خودشان را شجاع می دانند، 
نوشــته اند که هنگام نمایش فیلــم، جمعیت کمی 
حضور داشت؛ درحالی که بنده خود در سالن بودم. در 
موقع نمایش فیلم صمدیان، علاوه  بر کسانی که تمام 
صندلی های سالن را اشــغال کرده بودند، عده زیادی 
در حاشــیه  سالن ایســتاده فیلم را تماشا می کردند و 
اگر آقای عدل با فیلم فارســی اصــلا میانه ای ندارد، 
موجب کســب افتخار برای ایشــان نیست. حقیقت 
اینکه عباس کیارســتمی بارزترین مشخصه سینمای 
ایران اســت و نسلی از فیلم ســازان ما خود را مدیون 
آموزش او می دانند. جالــب اینکه آقای کامران عدل 
از قول دوســت بغل دستی خود گفته اند: «کارکردن با 
کیارستمی، صمدیان را به این مهارت رساند» و این هم 
جمله ای از قول دیگران اســت برای نفی ارزش های 
هنری و فنی سیف  االله صمدیان که مورد تأیید و قبول 

همه اهل سینما و عکاسی است.
دســت  آخر اینکه به عقیده ایشان، عده ای آمدند 
و درباره کیارستمی بعضی مهملات گفتند! یادآوری 
اسامی بزرگانی که آن شب درباره عباس کیارستمی 
و اهمیت فیلم ها و عکس هــا و نگاه او به ادبیات و 
شعر فارسی سخن گفتند، نشان می دهد آقای کامران 
عــدل در قضاوت خود چگونه بــه بی راهه رفته اند. 
۱. ســیف االله صمدیــان، باعــث و بانی این مراســم 
که متحمــل زحمات فــراوان شــده اند. ۲ محمود 
کلاری، فیلم بــردار و ســینمابلد هنرمند و محبوب و 
صاحب ســبک. ۳ محمد ســریر، موسیقی شناس و 
آهنگ ســاز و عضو شــورای عالی خانه هنرمندان. ۴ 
مجید رجبی معمار، مدیر فرهیخته خانه هنرمندان. 
۵ رضا کیانیان، هنرمند و بازیگر دوست داشتنی و مدیر 

کاخ جشنواره جهانی فیلم فجر.

ادامه از صفحه اول

تجمع سپرده گذاران   کاسپین
ایرنا: شماری از بازرســان وزارت صنعت، معدن  �

و تجارت و ســپرده گذاران مؤسســه مالــی- اعتباری 
کاسپین مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند 
و  خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی و حقوقی 
خود شدند. همچنین جمعی از سپرده گذاران مؤسسه 
مالی- اعتباری کاســپین نیز بــرای چندمین بار مقابل 
مجلس شــورای اســلامی تجمع کرده و خواســتار 
بررسی مجلس درباره جبران ضرر و زیان خود شدند. 

۳ سؤال از ۳ وزیر اعلام وصول شد
ایرنا: غلامرضا کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس  �

شورای اسلامی از اعلام وصول سه سؤال از سه وزیر از 
جمله سؤال حسینعلی حاجی دلیگانی از وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســلامی خبر داد. او گفت: سؤال حسینعلی 
حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از وزیر ارتباطات و 
فنــاوری اطلاعات درباره علت عدم نظارت و کنترل بر 
محتوای فضای مجازی نیز اعلام وصول شد. همچنین 
سؤال از محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و 

تجارت اعلام وصول شد.

خبر

سال چهاردهم    شماره 2811سیاست پنجشنبه   5 اسفند 1395

پس لرزه های مصاحبه یامین پور 
با  انیس نقاش 

یامین پور ادامه می دهد: «برای به  درک واصل کردن 
نخست وزیر شــاه، شــاپور بختیار به پاریس می روند، 
هرچند این عملیات در مرحله اول انجام نمی شــود 
و متوقف می شــود، اما ایشان بازداشــت می شوند». 
شــاید اوج گرفتن انتقادات به این بازگردد که موضوع 
مطرح شده در این برنامه، به فرصتی برای سوءاستفاده 
شبکه «العربیه» تبدیل شــد.  «حسن سبحانی نیا»، از 
فعــالان اصولگــرا در این خصوص بــه «رویداد ۲۴» 
گفته «این روزها متأســفانه در رســانه ملی، برخی از 
رسانه های مکتوب و فضای مجازی شاهد هستیم که 
آگاهانه یا ناآگاهانه علیه مصالح و منافع ملی کارهایی 
صورت می گیرد که نه تنها به مصلحت نظام نیســت، 
بلکــه نتیجه عکس هــم می دهــد».  او در رابطه با 
رعایت نکردن مسئله حفظ منافع ملی از سوی افرادی 
همچون کریمی قدوسی یا یامین پور گفت: «منافع ملی 
برای هر کشوری و مســئولان آن یک اصل به حساب 
می آید؛ بنابراین رعایتش به قدری حائز اهمیت است 
که برای تنبیه کســانی که غیر از ایــن رفتار می کنند، 
مقرراتــی نه تنها در ایران، بلکه در تمــام دنیا در نظر 
گرفته شده اســت».  «جواد کریمی قدوسی»، نماینده 
نزدیک به جبهــه پایداری هم هر از گاهــی ادعاهایی 
می کند که بــا واکنش و تکذیب هــای وزارت خارجه 
روبه رو می شــود.  ســبحانی نیا افزود: «رعایت منافع 
و مصالح ملی مســئله ای اســت که هم عقل و هم 
قوانین و مقررات کشور بر آن تأکید دارند؛ بنابراین باید 
براســاس چارچوب های قانونی با ایــن افراد برخورد 
شود که از تکرار باز  بمانند». او با تأکید بر اینکه مصالح 
ملی ملاحظه بردار نیســت، گفت: «قانــون مجازات 
اسلامی این مســئله را مورد اشاره قرار داده و قوانین 
دیگر هم برای برخورد با ایــن افراد وجود دارد، هیچ 
ملاحظــه ای نباید مانع از اجرای آن شــود».  نماینده 
سابق مجلس افزود: «در صورت برخورد قانونی با این 
افراد، امیدواری مردم هم نســبت به مجریان افزایش 
می یابد. علاوه بر این، بی حرمتی به قانون، بی حرمتی به 
دستورات دینی اســت؛ زیرا قانون مانند حکم شرعی 
محسوب می شود، باید به آن عمل کرد و در رعایتش 
کوشــا بود».  ســبحانی نیا درباره اینکه برخورد با این 
افراد بر عهده کدام نهاد است، بیان کرد: «باید قوانین 
در این زمینه ها شفاف باشد و در مواردی که یک مدیر 

یا مسئولی تخطی می کند، با او برخورد شود». 
سه شنبه شــب، پــس از اوج گرفتــن انتقــادات از 
صحبت های یامین پور، او در صفحه اینستاگرام خود، 
بــه انتقادات پاســخ داد و نوشــت: «زمانی که حکم 
ارتداد سلمان رشدی از طرف امام خمینی (ره) صادر 
شد، بسیاری از نفوذی ها فریاد زدند که امام با این کار 
ایران را رســما به  عنوان تروریســت معرفی می کند و 
این یعنی افزایش فشارهای بین المللی به ایران، ولی 
امام و پس از ایشــان رهبر معظــم انقلاب هیچ گاه از 
این حکم عقب نشــینی نکردند و رسما برای به دَرَک 
واصل کردن سلمان رشدی جایزه تعیین شد. جمهوری 
اســلامی هیچ گاه از این استراتژی عقب نشینی نکرد و 
هنوز هم عکس مصطفی مازح، شهید لبنانی و اولین 
کســی که در مأموریت به جهنم فرســتادن ســلمان 
رشــدی به شهادت رسید، زینت بخش دیوارهای شهر 
تهران است». او ادامه می دهد: «شاپور بختیار پس از 
خروج از ایران فعالیت های گسترده ای علیه جمهوری 
اسلامی آغاز کرد... هرچند نمی دانم دقیقا چه کسی و 
از طرف چه کســی بختیار را به درک واصل کرد، ولی 
قطعا برخلاف سلطنت طلبان و فتنه گران از این اتفاق 
خوشــحالم...».  او در پایان هم نوشته است: «هرچند 
مأموریت انیــس نقاش موفقیت آمیز نبود و نقاش در 
همان عملیات دســتگیر و به حبس ابد محکوم شد، 
ولی شــاپور بختیــار در عملیات دیگــری که معلوم 
نیست چگونه و به دست چه کسی صورت گرفت، به 
سزای اعمالش رسید. (انیس نقاش هشت سال پیش 
جزئیات این پرونده را با خبرگزاری ها در میان گذاشته 
و ایــن پرونــده محرمانه ای برای جمهوری اســلامی 
نبوده اســت.)».  جزئیــات مورد اشــاره یامین پور در 
خبرگزاری ها، احتمالا به مصاحبه «فارس» با «انیس 
نقاش» در سال ۱۳۸۷ بازمی گردد. او در این مصاحبه 

به جزئیات اقدامش اشاره کرده بود.

ادامه از صفحه اول

شــرق: عصر سه شــنبه حزب ندای ایرانیان میزبان 
محمــد عطریانفــر، روزنامه نــگار، سیاســت مدار و 
عضو شــورای مرکزی حــزب کارگزاران ســازندگی، 
بود. عطریانفر در این نشســت که به میزبانی شاخه 
جوانــان حزب ندای ایرانیان برگزار شــد، گفت: «اگر 
نظام سیاســی رو به توسعه داشــته باشیم، چنانچه 
هدف توسعه باشد، کار توسعه لاجرم برعهده طبقه 
متوسط شهری است. در جدول دهک های جمعیتی 
ملاحظــه می کنید گــروه اندکی در طبقــه فوقانی 
قــدرت اقتصادی قرار دارند و جماعت بیشــتری در 
دهک های پایین حدود سه تا چهار دهک هستند که 
تلاش می کنند حداقل نیــاز فردی خود و خانواده را 
تأمین کنند. پنج، شــش دهک طبقه متوسط هستند 
که یک ســری تکالیف کلیدی در روند توســعه دارند 
و تمامی مباحث شــهری حول مسئولیت پذیری این 

طبقه است». 
عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی با 
تأکید بر نقش  طبقه متوســط افــزود: «یکی از اقدامات 
خســارت بار دولت پیشــین این بود که طبقه متوسط را 
در ایران تضعیف و آسیب پذیر کرد و ظرفیت  توانای این 
طبقه کارآمد را از قدرت و توان تهی کرد و بخش بزرگی 
از این دهک ها را به طبقات فرودست منتقل کرد. طبقه 
متوسط قشــر گسترده ای را به خود اختصاص می دهد. 
آنهــا در حــوزه مدیریت شــهری، مهم تریــن نقش را 
برعهده دارند. معلم ها، کارمندان دولت، مدیران ارشد، 
اســتادان، دانشجویان و صنعتگران، اینها هستند که بار 

توسعه و پیشرفت را به دوش می کشند». 
او دربــاره اثرگــذاری ثروتمنــدان در جامعه افزود: 
«بار توســعه و پیشــرفت روی دهک بالادست نیست. 
چــون آنها فاقد انگیزه اند و بــا حس غفلت و بی نیازی 
و با اعتمادبه نفــس کاذب، خود را تا پایان عمر و حتی 
برای نســل های بعد خــود بی نیاز می بیننــد و عملا از 

حضور در مشارکت برای توســعه فراگیر کشور خود را 
معــاف می دارند به خصوص کســانی که ثروت خود را 
نامشــروع یا از طریق رانت ها به دســت آورده اند. البته 
لازم به ذکر اســت که در این قشر اندکی هم هستند که 
از این قاعده مستثنا هستند و در چرخه تولید و خدمت 
و توســعه نقش آفرینند، اما این عارضــه عده کثیری را 
شامل می شــود. به طورکلی اکثر اقشار بالادست دارای 
خلأ هویتی هســتند و خود را بی نیــاز می بینند. بخش 
بزرگی از این جماعت معمولا تعلق خاطری به جامعه 

شهروندی ندارند». 
محمــد عطریانفــر در تحلیل از طبقات فرودســت 
شــهری گفت: «آنها بــه دلیل محرومیــت، فرصت و 
توانایی خاصــی ندارند و نوعا درگیر معیشــت زندگی 
خود هســتند و به امور مهم تر ازجمله ضرورت توسعه 
و پیشرفت نمی اندیشند. آنها تنها می کوشند حداقل ها 
را بــرای خانواده خود تأمین کنند و در تأمین، طبعا ابتدا 

ســیرکردن شکم و ســپس داشتن ســرپناه و بعد از آن 
بهداشــت فردی خود را دنبال می کننــد. بعد از تأمین 
همه این موارد شــاید به آموزش، آن هم در سطح پایین 
برای فرزندان خــود روی می آورند و بعــد از گذراندن 
دوره کوتاهی از آموزش فرزندان خود را برای جذب کار 

و کمک به اقتصاد خانوار به کار می گیرند». 
هشدار درباره تضعیف طبقه متوسط

او تأکید کرد: «اما طبقه متوسط با اعتمادبه نفس 
و امید به رشــد و شــکوفایی نســبی به آینده تلاش 
می کند تا بتواند در موقعیت هایی مثل ان جی او های 
اجتماعی، مســاجد، محــلات، کانون هــا و ازجمله 
پارلمان های شــهری، انواع شوراها و... نقش آفرینی 
کند، اما سوگمندانه باید عرض کنم که دولت پیشین 
طبقه متوســط- این موتور محرکــه و کارآفرین- را 

به شدت تضعیف کرد». 
او افــزود: «یکــی از سیاســت ها برای رشــد طبقه 

متوســط این اســت که نهاد دولت را کوچــک کنند تا 
شهروندان احساس مسئولیت کنند و در مشارکت های 
مدنی برای خود نقش قائل باشــند. طبــق گفته یکی 
از مشــاوران آقای زنگنــه؛ دولت خاتمی کــه به پایان 
رســید، وزارت نفت ۹۴  هزار نیــرو تحویل دولت بعدی 
داد، اما دولت به اصطــلاح عدالت گرا و مردمی کذایی 
بدنه کارمنــدی وزارتخانه نفت را فربه و بی اثر کرد و با 
واردکردن نیرو های جانبی، کارآمدی این نهاد کلیدی را 
به حداقل رساند. پیامد این اتفاق ناگوار، وزارت نفت را 
تبدیل به یک نهاد پر از مشــکل کرد که ۲۴۰  هزار نیرو با 
کمترین توانایی و منفعل باشــد. طبیعی است که بدنه 
دولــت توانایی و چابکی لازم برای فعالیت نداشــته و 
نهادهای فرودســتی مثل کارمندان فقط به فکر حقوق 
خود باشــند؛ آن گونه که ۷۰ درصد نیروهای جذب شده 

مازاد آن دیپلم یا زیر دیپلم هستند». 
عطریانفر تأکید کرد: «ما در رأس نهاد های مدنی به 
تشکیل شورای شهر اهمیت و بها می دهیم وقتی زمینه 
اصلی که همانا طبقه متوســط هســتند، ضعیف شود، 
از درون آن نهاد مدنی توانمند خلق نمی شــود. وقتی 
طبقه متوســط ضعیف شــود، به همان میزان شورای 
شهر ضعیف و ناکارآمد خواهد شد که بزرگان نظام باید 
به این مشــکل سروسامان بدهند. ما به لحاظ سیاسی و 

شهروندی در موقعیت درخشانی قرار نداریم». 
او افزود: «من شــخصا در دوران ریاســت جمهوری 
مرحوم هاشمی رفسنجانی از کارمندان و مدیران وزارت 
کشور بودم و آیین نامه شورا از سوی خود ما تدوین  شد. 
آیت االله هاشمی باور داشتند که ما باید از یک حکومت 
متمرکز عبور کنیم و برخی از اختیارات دولت را بشکنیم 
تا مردم بتوانند تا حدودی عهده دار دولت شــوند و بار 
دولت کم شود، از این نقطه عبور کنیم و این شورا را در 
چند محیط مربوطه امتحان کنیم، اشکالات آن را رفع و 

آن را توسعه دهیم». 

هنــوز بــه جامعــه روحانیت 
هنــوز  اســت.  بازنگشــته 
اصولگرایان نتوانسته اند او را راضی کنند که بار دیگر به 
جمع آنها بازگردد. از میانه های انتخابات ۸۴، آن روزها 
که از حل اختلافات اصولگرایان با ریش سفیدی ناامید 
شــد، از جمع آنها بریــد و به نور، زادگاهــش پناه برد. 
اختلافاتی که دقیقا بر ســر حمایت شورای هماهنگی 
نیروهای انقــلاب از احمدی نژاد یا قالیباف آغاز شــده 
بود. ناطق خودش دو بار با احمدی نژاد جلســه داشته 
و در مصاحبه ای گفته بود تحلیل هایی که احمدی نژاد 
ارائه داده بود، فضایی بوده اســت. بازگشت به نور، اما 
آغــاز راه جدیدی بــرای ناطق بود. آغــاز فصل جدایی 
از آنچــه به آن تعلق داشــت، مثــل جامعه روحانیت 
مبارز. تشــکلی که بر سر فعالیت حزب گونه آن بارها با 
مهدوی کنی مباحثه داشته است. آیت االله مهدوی کنی، 
دبیرکل فقید تشــکل، معتقد بود روحانیت باید حالت 
پدری برای جامعه داشــته باشــد و ناطــق اما معتقد 
بــه فعالیت حزبی بود. ســال ۸۸ وقتــی احمدی نژاد 
در همــان مناظره هــای کذایــی، انگشــت اتهامش را 
از شیشــه تلویزیون به ناطق و پســرش نشانه رفت، از 
جامعــه هم برید، همان طور که چهار ســال پیش تر از 
آن از اصولگرایان بریده بود. دیگر در جلســات جامعه 
روحانیت هم شــرکت نکرد. مصباحی مقدم از اعضای 
این تشــکل گفته بود که علت شــرکت نکردن ناطق در 
جلسات جامعه، دلخوری او از اصولگرایانی است که از 

او در برابر حملات احمدی نژاد حمایت نکرده اند. 
از ۸۸ به این ســو، فاصله بین ناطق و عقبه راستی 
او روزبه روز بیشــتر شــد. بــرای آخرین بار در مراســم 
احیای حرم امام خمینی در آن ســال حاضر شــد و از 
سیاست هایی که همه چیز را به امام زمان پیوند می زند، 
انتقاد کرد. چند سال بعد اما اصولگرایان دیگر این لحن 
نقادانه او را تاب نیاوردند. تا جایی که در مراسم احیای 
حرم امام رضا، علیه او شــعار داده و به سمتش بطری 
آب پرتــاب کردند. برنامه که از تلویزیون در حال پخش 

مستقیم بود، برای لحظاتی قطع شد. 
ناطق نــوری به گفتــه علی یونســی از جمله چهار 
چهــره اثرگذاری بود که از حضور روحانی و ائتلافی که 
در سال ۹۲ شــکل گرفته بود، حمایت کرده بود. اولین 
نشــانه های این حمایت را هم می توان در همان ســال 
۹۲ دید. وقتی ناطق نوری در رمضان ســال ۹۲، حضور 
در افطــاری محمدرضا عارف را بــر حضور در افطاری 
محمدرضا باهنر ترجیــح داده بود. آنجا که کنار رقیب 
خود در انتخابات ســال ۷۶ نشســت. ناطق بعد از آن 
بــار دیگر بــه احیاهای حــرم امام خمینی بازگشــت. 
افطاری هایی را هم در حوزه علمیه امام حسن مجتبی 

(ع) در لواسان برگزار می کند. 
هنوز نســبت بــه اصولگرایان بی میل اســت، اما با 
اصلاح طلبان دیدار می کند و در اولین میزبانی رســمی 
پذیــرای مجمــع ایثارگران اصلاح طلب شــده اســت. 
اعضای این تشــکل چهره هایی هســتند کــه علاوه بر 
ســابقه حضور در جبهه و جنــگ، از اعضای معروف و 
بنام جریان چپ خط امامی در دهه ۶۰ بوده اند. از جواد 
امام گرفته تا فیض االله عرب ســرخی و پروازی. هرکدام 
قبل از تأســیس این تشــکل ســابقه عضویت در دیگر 

احزاب با سابقه جریان چپ را در کارنامه خود دارند. 
حالا هــم به گفته پروازی بنای خود را گذاشــته اند 
تا با بزرگان کشــور دیدار کننــد و یکی از این بزرگان هم 
ناطق نوری بوده اســت. با محمد پــروازی دو روز بعد 

از انجام دیــدار گفت وگویی انجــام دادم. می گوید که 
«بچه های ما این تشــخیص را دادند که ایشان از جمله 
مسئولان انقلاب هستند که از ابتدا تا امروز در فاز تقنین 
و اجرا حضور داشــتند و امروز منصف بودن ایشــان در 
بعد سیاســی، اقتصادی و حکومتی برای ما اثبات شده 
است. مستند به این مدعی تصمیم گرفتیم با ایشان هم 
در ادامه دیدارهایی که با سایر بزرگان داشتیم، ملاقاتی 

داشته باشیم».
۷ بند تحزب که ناطق گفت

ناطــق در این دیدار دوســاعته، دربــاره ضرورت 
تحزب سخن بسیار گفته اســت. پروازی این سخنان 
را به هفت بند تقســیم کرده: «اول؛ ایشــان بر لزوم 
نگاه مدرن به حکومت تأکید داشت و گفت حکومت 
بــدون نــگاه مــدرن امــروزی در دنیا، بعید اســت 
موفقیت های قابل ارائه ای در دنیا داشــته باشــد و 

ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. 
دوم؛ ایشــان معتقــد بــود ســامان حکومت ها 
به طــور سیســتماتیک نیازمند احزاب اســت. نبود 
احــزاب حکومــت را از نظر سیســتماتیک با عیب  و 
ایراد و نقص مواجه خواهد کرد. برای این اســت که 

حکومت نیازمند به احزاب است. 
ســوم؛ ایشــان تأکید کرد احــزاب عامــل ایجاد 
شــفافیت در عملکرد حکومت هســتند. اگر احزاب 
و نظارت آنها نباشــد، پنهان کاری زیاد خواهد بود و 
وجــود احزاب منجر به روشن شــدن نحوه حرکت و 

عمل حکومت خواهد شد. 
چهارم؛ ایشــان گفــت احــزاب هیــچ گاه در ایران 
نتوانستند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. یکی از علل 
جــدی ایفانکردن نقش جدی و درســت، ضعف خود 
احزاب بوده اســت و ضعف آنها بــه عوامل متعددی 

برمی گردد که آنها را برشمرد. 
پنجم؛ آقــای ناطق تأکید داشــت که احــزاب باید 
پشــتوانه مالی داشــته باشــند. گفت اولیــن پرچمی 
که احزاب باید بر در تشــکل خود بزنند، این اســت که 
وضعیت مالی خود را شــفاف کنند و بگویند که از کجا 
تغذیه می شوند، از کجا به آنها کمک می شود و چگونه 

موضوعات اقتصادی را درون خود حل می کنند. 
ششــم؛ آقای ناطق گفت موفقیت احــزاب در گرو 
جذب نخبگان اســت؛ یعنی اگر درون احزاب نخبگان 
وارد نشــوند، معارف سیاســی تولید نکنند و نتوانند به 
سیســتم حکومتی برنامــه بدهند، معمــولا موفقیتی 
ندارنــد.  هفتم؛ ایشــان به ما گفت شــما کــه در حال 
تشکیل حزب هســتید، درباره این مســئله کار کنید که 

کشــوری که مبنای آن ولایت فقیه اســت، اگر بخواهد 
حزب داشــته باشد، باید نســبت خود را با ولایت فقیه 
روشــن کند. احزاب باید این موضــوع را به بحث و نقد 

گذاشته و نتیجه آن را بیرون از حزب نشر دهند».
درخواست های مجمع ایثاگران از ناطق

اعضایی کــه به دیــدار ناطق رفته بودنــد از او دو 
درخواست داشته اند؛ پروازی می گوید: «یک درخواست 
این بــود که اجازه بدهد ما به طور مســتمر با ایشــان 
مرتبط باشیم که آقای ناطق با روی باز پذیرفتند و نکته 
دوم اینکه ما از ناطق خواستیم برای ما فرصت ملاقات 
را با رهبری فراهم کند که در این باره وارد بحث شــدیم 

و جلسه ما به پایان رسید».
طرح درخواست ملاقات با رهبری

چنــدی اســت میــان اصلاح طلبان بحــث نحوه 
ارتبــاط و تعامــل با دفتــر رهبری مطرح اســت. حالا 
هم این درخواســت را اعضای مجمع بــا ناطق طرح 
کرده اند. پروازی می گوید: «من احســاس می کنم ایشان 
ایــن مطلب را نگه داشــتند تا یا مــا اعضای مجمع در 
جلسه بعدی با ایشان بیشــتر درباره آن حرف بزنیم، یا 
ایشــان اقدامی بکند و بعد به ما پاســخ بدهد. در این 
زمینه خیلی وارد نشــد. چون ایشــان می خواستند به 
جلســه دیگری بروند. من احساسم این است که نحوه 
موضع گیری ایشــان درباره درخواســت مــا به نحوی 
بود که راه را باز گذاشــتند تا در جلســه دیگری بتوانیم 

دراین باره بحث کنیم».
از او درباره موضوع تعیین رابط مجمع با ناطق نوری 
ســؤال می کنم کــه در جواب می گویــد: از آقای ناطق 
خواســتیم یک نفر به نمایندگی از مجمع با ایشــان در 
ارتباط باشد و او هم گفت: «حتما این کار را بکنید و هر 
وقت هم خواســتید چه یک نفــر و چه چند نفر، با هم 

تبادل اطلاعات کنیم».
بزرگ ترین لطمه بعد از فوت امام

در گفت وگو با پروازی این موضوع به ذهنم رســید 
که ناطق همیشــه در ســخنرانی های خود به شــرایط 
روز کشــور هم اشــاره می کند. پس باید درباره رحلت 
هاشــمی، انتخابات ۹۶ و شــرایطی که کشور الان با آن 
روبه روســت هم حرفی زده باشد که پروازی گفت: بله 
درباره هاشــمی صحبت کرد و گفــت: «انقلاب چنین 
لطمه ای بعد از فوت امــام خمینی به خود ندیده بود. 
چنین خلأیی را احســاس نکــرده بودیم. هاشــمی از 
بــزرگان انقلاب بود که ازدســت دادن او برای ما علاوه 
بر غــم و اندوه شــخصی ای که برجای گذاشــت، یک 
نقطه خالی هم در حکومت ایجاد کرده است». پروازی 

ادامــه می دهد: «اما ناطــق بلافاصله بعد از آن بحث، 
وارد موضوع لزوم امیدواری به آینده شــد و با مقایسه 
فوت امام و هاشــمی گفت: چه کسی فکر می کرد امام 
خمینــی از دنیا برود یا اینکــه اگر از دنیا رفت وضعیت 
چگونه خواهد شــد. ما به هرحال تحمل کردیم و خدا 
هــم کمک کرد و راه را ادامه دادیم». پروازی با تأکید بر 
نگرانی و امیدواری هم زمان ناطــق به نقل از او ادامه 
می دهــد: «ناطق بعد از آن گفت خدا به هرحال کمک 

خواهد کرد».
امیدوارم اتفاقی جدی در انتخابات نیفتد

از او پرســیدم با توجه به نزدیکــی انتخابات، آقای 
ناطــق در این باره ســخنی نگفت؟ پروازی پاســخ داد: 
«خیلی خلاصــه در این باره صحبت کرد. او معتقد بود 
اقدام و کارکرد روحانی قابل قبول بوده اســت و امیدوار 
هســتیم که در انتخابــات بعدی اتفاقی جــدی نیفتد. 
بیشــتر از این وارد نشد». از پروازی درباره نگاه ناطق به 
جریان اصلاح طلب سؤال کردم که می گوید: «ایشان به 
آن شــکلی که منتقد اصولگرایان است، به همان شکل 
هــم منتقد اصلاح طلبان اســت. از جمله نکاتی که به 
آن اشــاره کرد، این بود که هرکدام از جناح های موجود 
کشــور اعم از چپ و راست، وقتی وارد قدرت می شوند 

از صدر تا ذیل حکومت را دست کاری می کنند».
پروازی ادامه می دهد: بعد مثال ریاســت جمهوری 
را زد و گفــت از جملــه رئیس جمهــور کــه عــوض 
می شــود، وزرا و معاونــان و مدیــران کل و همه تغییر 
می کنند تا برسد به بخشــدار. درحالی که در دنیا چنین 
چیزی نیســت؛ یعنی هــر حزبی که نخســت وزیری یا 
رئیس جمهــور را انتخاب کرد، تنهــا در رده وزیر، تغییر 

انجام می دهند».
گلایه ناطق از حذف شدن ها

پروازی در ادامه صحبت خود به گلایه ناطق اشاره 
می کند و می گوید: «ایشان گفت من در بعضی جلسات 
افرادی را می بینم که در مســئله اداره حکومت بســیار 
قدرتمند هستند ولی صرف اینکه در جناح مقابل خود 
نیســتند یا منتقد جناح مقابل هســتند، از حکومت به 
دور نگه داشــته شده اند و این خسران است برای کشور 
مــا. ناطق گفت اگر احزاب ما این قدر پیشــرفت کنند و 
بفهمند که سیســتم حکومت را باید بــه دور از اخراج 

افراد ارائه بدهند، به موفقیت رسیده اند». 
از پروازی می پرســم نکته ای باقی مانده اســت که 
می گویــد: «ناطق بر مســئله ضرورت تحــزب با تأکید 
خاصــی حرف زدند و اجازه بدهید نقد حزب جمهوری 

را برای فرصت بعدی بگذاریم».
پرســیدم که یعنی درباره حزب جمهوری اسلامی 
صحبت کردند که می گویــد: «بله به طور مفصل. ما 
می خواهیم در یک نشســت دراین بــاره به طور مجزا 
صحبــت کنیم. ایشــان گفت مقامات ارشــد نباید به 
یک حزب گرایش داشــته باشند. بعد هم گفتند که ما 
رفتیم پیش امام خمینــی و گفتیم که فلانی و فلانی 
حزبی هســتند، در نهایت امام به جایی رســید که ۱۲ 
نفر را اســم برد و گفت که این افراد نباید عضو حزب 
باشــند؛ بعد که رفتیم جلو، گفتند امام جمعه ها هم 
نباید عضو حزب باشند و کم کم که فهمیدیم نخبگان 
دارنــد از احزاب خارج می شــوند و احــزاب درحال 
تضعیف شدن هستند». پروازی به اینجا که رسید گفت 
قرار است در جلســات بعد دراین باره بیشتر صحبت 
کنیــم و مکالمه ما دربــاره اولین دیدار رســمی یک 

تشکل اصلاح طلب با ناطق خاتمه یافت. 

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران: 

ثروتمندان دنبال دموکراسي نیستند 

در دیدار با مجمع ایثارگران اصلاح طلب مطرح شد
7 توصیه ناطق به اصلاح طلبان 
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